
شماره 1025
 27 آذر ماه
1 4 0 0

هــوا ســرد بــود. بــاد خنکــی می وزیــد و برگ هــای 
ــان  ــان را یکی یکــی در کوچــه و خیاب زرد و ســرخ درخت

می ریخــت.
 آذر پنجــره را بــاز کــرد و بــه آســمان ابــری نــگاه کــرد. 
ــگ  ــان تن ــر و آب ــرادرش، مه ــر و ب ــرای خواه ــش ب دل

شــده بــود.
پنجــره را بســت و رفت. نشســت و بقچــه  رنگی رنگی اش 
را آمــاده کــرد و بــرای دیــدن مهــر و آبــان راهــی ســفر 
ــه از  ــود، ک ــه ب ــه نرفت ــی در کوچ ــد قدم ــوز چن ــد. هن ش
ــه  ــه ب ــد ک ــفید را دی ــد س ــا چارق ــد ب ــی قدبلن دور خانم

ــد. ــمتش می آم س
چشــمان آذر برقــی زد و بــا خــودش گفــت: یلــدا! وقتش 
ــه یلــدا  ــود کــه بیایــد. کمــی جلوتــر رفــت و ب رســیده ب
 رســید. یلــدا بــا دیــدن او لبخنــد زد و گفــت: ســلام
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